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فصل نامۀ ادبی
سال پنجم

تلقین

می خواستم عبور کنم عمری
از تنگنای این "منِ تکراری " ام

                                         ولی
هربار

یک "او" ی ناشناخته می گفت: 
با بازوان بسته ی درها

با سختی و صلابتِ  دیوار در نیفت!

سبزه زار

بنازم
به پروانه و شور و حالش

و عشق زلالش
                 به گل

                        هرکجا هست: 
چه در وسعت سبزه زاری

چه بر روی تابوت و 
                           سنگ مزاری

پرواز

سنگ پشت
            این جوان پیر
این شتابِ زمینگیر 

در گلویش
رود یخ بسته ی شور و آواز

روی دوشش
کوهی از عقده ی تلخ پرواز

وارسته

غرّنده تر از شیر
درّنده تر از ببر

کوبنده تر از فیل 
                        ندیدیم

در جنگل و در گسترۀ دشت و دمن ها. 

اما
نازم همه بر عزت و آزادگی گرگ

زیرا که رهیده ست
لودگیِ هستیِ اینان:  از آفت و آ

راضی به هنرپیشگیِ سیرک شدن ها!

غاز
عر آ

ش

 اقاقیا و اطلسی
ّ

 از ترن



شمارۀ   
 سی و ششم
زمستان 1403

11

زمزمه

بی تو دل، 
راهی کدام می شود: 

 جنگلی لبالب از ترنّم اقاقیا و اطلسی
یا کویری از سکوت و بی کسی؟

راستی چه می شود
سرنوشت بادبادکی 

                         که با نخ بُریده
                                        می شود رها؟

می رود به دوردست آسمان
یا سقوط 

          می کند
                   به درّه ها؟

پرسمان

روزی که تاریخ و تبار و آرمانت را
حتی

نام و نشانت را
از تو بپرسند و بگویی: 

                        رفته از یادم، 
                                  چه خواهی کرد؟

ای هوش مصنوعی!
با عالم و آدم، 

                چه خواهی کرد؟!

محمدرضا روزبه
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چامه 

فصل نامۀ ادبی
سال پنجم

در مدت تدریس ام 
در دانشکدۀ 
هنرهای زیبا، با 
دانشجویان بسیاری

ــی  ــا بعض ــه ب ــته ام ک ــروکار داش ــم س  در کلاس های
از آن هــا هنــوز هــم در ارتباطــم و تعــداد معــدودی 
را نیــز بــه دلایلــی بــه خاطــر دارم. بعضــی از آنهــا را 
بــه خاطــر کارهــای خــوب و ویژه شــان بــه یــاد دارم 
و بعضی هــا را نیــز بــه خاطــر اخــلاق و منش شــان. 
کــه  ارتباط هایــی  ســبب  بــه  هــم  آنهــا  از  برخــی 
یافتــه  اســتمرار  فارغ التحصیلی شــان  از  پــس 
همــان  از  یکــی  ادیبــی  فــرزاد  و  می شناســم  بــود 
دانشجوهاســت که در ســال ۱۳۶۸ وارد دانشکده 
شــده و طــی دوران تحصیــل اش چنــد درس را بــا 
ــه دارد.  ــتی مان ادام ــوز دوس ــا هن ــده ام ــن گذران م
فــرزاد عزیــزم فضایــل بیشــماری دارد کــه بــرای مــن 
ادب و شــرافت نفــس او مقــام بــارزی دارد چنانکــه 
از وجــود عزیــزش مــن مفتخــرم، همــه ی طراحــان 

گرافیــک وطــن باشــند... 
بــه  فــرزاد    ۱۳۷۷ ســال  روزهــای  از  یکــی  در 
نمایشــگاه اش دعوتــم کــرده بــود کــه رفتــم. عنوان 
و  »نگــره  بــود:  خــاص  نظــرم  بــه  نمایشــگاه اش 
ــدم،  ــازی هایش را دی ــم و تصویرس ــه رفت ــگاره« ک ن
پوســتر نمایشــگاه اش نقشــی از یــک چشــم بــود 
روی  ســیلک  چــاپ  بــا  و  بــود  شــده  پرنــده  کــه 
ــرم  ــه نظ ــود، ب ــیده ب ــام رس ــه انج ــت ب ــوای کراف مق
آن کار شــاعرانه بــود اگــر بخواهیــم از شــاعرانگی او 

بگوییــم هــم طــرح و هــم عنــوان نمایشــگاه اش. به 
ــد  او گفتــم آن پوســتر را برایــم بــه یــادگار امضــا کن
از  از ســر فروتنــی و حجــب و حیــای شــاگردی  کــه 
امضــای آن امتنــاع می کــرد کــه بــا تحکمــی معلمانــه 
خواســتم امضــا کنــد و هنــوز آن کارش را دارم. در 
نمایشــگاه دیگــرش بــا عنــوان: »خــروش خمــوش« 
کــه آن هــم شــاعرانه اســت، در خانــۀ هنرمنــدان 
در ســال ۱۳۸5 بــاز هــم حاضــر شــدم کــه ایــن بــار 
طــرح  جلــد کتاب هــا و پوســترهایش را بــه نمایــش 
گذاشــته بــود. کارهــا را می دیــدم کــه بــا دیــدن 
عنــوان خوشنویســی کتابــی متوقــف شــدم و گفتــم 
ایــن را مــن نوشــته ام و فــرزاد بــا همــان متانــت 
ویــژه اش توضیــح داد کــه آن کار کامپیوتــر اســت و 
او چــون شــیوه خوشنویســی مــرا دوســت دارد روی 
مفــردات آن کار کــرده و تشــمیرها را بــه نــوع نگارش 
مــن نزدیــک کــرده اســت. او روی جزییــات آثــارش 

هــم فکــر و کار می کنــد... 
نمی دانــم مراســم چهلــم دوســت عزیزمــان مرتضی 
ــاورده  ــز بــود یــا هفتــم او کــه فــرزاد ماشــین نی ممی
بــود و بــا مــن از کــردان تــا تهــران هم ســفر شــد و در 
ایــن مصاحبــت بــود کــه دیــدم او چقــدر شــعر از  بــر 
دارد آن زمــان در اندیشــه زندگــی در روســتا بــودم 
و بــا هــم از ایــن نــوع زندگــی می گفتیــم کــه ایــن 
بیــت از غــزل کولــی ســیمین خانم بهبهانــی را خواند: 

 سال و ماهی شکیبا، ترکه در ترکه می بافت
گاهگاهی به سودا سوی بازار می شد... 

شاعرانه های   دانشجوی دیروز
| محمد احصایی |

 استاد دانشگاه تهران

ازه
آغ
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13 و بعــد همــه غــزل را خوانــد و شــنیدن آن غــزل در 
آن مســیر چقــدر به جــا بــود. 

 ...
ــاعرانگی  ــت از »ش ــرار اس ــتار ق ــن نوش ــه در ای اگرچ
کارهــای  امــا  بنویســم  دیــروز«  دانشــجوی  یــک 
فــرزاد را در زمــان دانشــجویی اش خیلــی بــه یــاد 
نــدارم، بیــش از ۳0 ســال از آن ســال ها می گــذرد. 
کیفیــت  هــم  هنــوز  ســال ها  آن  در  دانشــجویی 
کیفیــت  ایــن  از  ســال  بــه  ســال  اگرچــه  داشــت 
کاســته شــد وکمیــت و آمــار جــای آن را گرفــت... 
 در آن ســال ها گاهــی نــام دانشــجویانم را هــم 
ســرکلاس خوشنویســی می کــردم کــه نــام فــرزاد 
ادیبــی را هــم برایــش نوشــته ام. بــه خــط شکســته 
نســتعلیق... بعــداز فارغ التحصیلــی اش کارحرفــه ای 
ــاره  ــار کار در ب ــا در کن ــد ام ــرد و می کن ــک می ک گرافی
هنــر هــم می نوشــت. در یکــی از روزهــا در ســال 
ــا همســرش و باسم الرســام بــه خانــه مــا  ۱۳۷۳ ب
آمدنــد و در بــاره میرزاغلامرضا اصفهانی ســاعت ها 
صحبــت کردیــم و دو برنامــه رادیویــی بــرای رادیو۲ 
برنامه هــای  رادیــو،  روزهــا هنــوز در  آن  ســاخت. 
نســبتاً خوبــی ســاخته می شــد و فــرزاد هــم چنــد 
برنامــه تجســمی خــوب بــرای برنامــه هفــت اورنــگ 
 ۱۳۹۳ ســال  .در  بــود...   ســاخته   ۲ رادیــو  در 
مدیــره  هیــأت  در  همکارانــش  و  او  خورشــیدی 
بالاخــره  ایــران  گرافیــک  طراحــان  صنفــی  انجمــن 
گرافیــک  »مــوزه  عنــوان  بــه  را  جایــی  توانســتند 
ایــران« از شــهرداری تهــران بگیرنــد و او بــه عنــوان 

عضو هیــأت امنــای این 
مــوزه منصــوب شــد. 

ایــران  مــن  روزهــا  آن 
نبــودم و در حــال تحریــر 
قــرآن کریــم بــودم کــه 

ایمیلــی از فــرزاد دریافت کردم. او خواســته بــود برای 
ایــن مــوزه نشــانه ای طراحــی کنــم کــه بــا وجــود 
کســالت جســمی و درد شــدید در ســتون فقــرات 

نتوانســتم ایــن پیشــنهاد او را رد کنــم ... .
فــرزاد  شــاعرانه  رفتــار  بارزتریــن  از  یکــی  شــاید 
کــه بــه یــاد دارم جوابــی بــود کــه در پاســخ پیــام 
تبریــک ســال نــو مــرا بــا رباعــی ســروده بــود، چنــد 
دوســتانم  بــرای  مرســوم  رســم  پیش بــه  ســال 
عکــس یکــی از کارهایــم را از طریــق یکــی از همیــن 
شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان کارت تبریــک عیــد 
از  پــس  کــه ســاعتی  ارســال می کنــم  نــو  و ســال 
ارســال، فــرزاد بــا یــک رباعــی، پاســخ مهربانانــه ای 
داده بــود. چــون قــرار بــود در بــارۀ شــاعرانگی او 
بنویســم  ســرودهٔ او را اینجــا مــی آورم، بــرای اینکــه 
ســندی ازشــاعرانگی او باشــد و نــه بــرای موضــوع 

مــورد مهــر و لطــف او: 

 یک صفحۀ  نور و تودۀ  زیبایی
 شور غِزل و فلسفۀ  دانایی

 امضا: همان بهار عاشق، نامش: 
استادِ همه، محمد احصایی. 



به بهادای احترام  ادای احترام 
ادیبی زاد  ادیبیفر زاد  فر

شــاعر و گرافیستشــاعر و گرافیست

محمد احصایی | محمدشمس لنگرودی |محمد فدوی|

یونــس شــکرخواه| حســین کرمانپــور|  توفیــق فکــرت اوجــا توفیــق فکــرت اوجــا |شــادی تاکیشــادی تاکی|حســن حســن 

بلخاری قهیبلخاری قهی|بهادر باقری بهادر باقری | مریم میرزا بیگی مریم میرزا بیگی |مهدی منفرد فرهانی   |باسم الرسام باسم الرسام 

 شــهاب مقربیــنشــهاب مقربیــن| حافــظ موســوی |حســین ادیبــی حســین ادیبــی | ژالــه ادیبــی |نیلوفــر زندیــاننیلوفــر زندیــان
 احمدرضا خزاعی |صادق رحمانیصادق رحمانی|کاوه ســپندار    کاوه ســپندار    | صغری غدیری صغری غدیری |علی عبداللهی علی عبداللهی 

گروس عبدالملکیانگروس عبدالملکیان| سوگل خرم  سوگل خرم |ضیاء قاسمی    معراج قنبری ضیاء قاسمی    معراج قنبری | منصور کلاه کجمنصور کلاه کج



در گرافیــک بیــش از هرکســی از مرتضــی 
ــرم  ــتادن دیگ ــه از اس ــم. البت ــز آموخت ممی
محمــد  چــون  اســتادانی  آموختــم.  نیــز 
حلیمــی،  حســین  محمــد  احصایــی، 
تاثیــر  قطعــا  بــرکارم  شــباهنگی  جــلال 
بــا  زمــان  هــم  مــن  گذاشــته اند. 
ســرکلاس های  دانشــگاه،  کلاس هــای 
هنــر  تاریــخ  و  تجســمی  هنرهــای  مبانــی 

می رفتــم.  هــم  پاکبــاز  روییــن 

عکس از رومیسا مفید
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فرزاد ادیبی از 
گرافیست های 
شناخته شده است. 
طراحــی  زمینــه  در  او 
فعالیــت  بصــری  هنرهــای  و  برندینــگ  گرافیــک، 
پوســتر،  طراحــی  شــامل  معمــولاً  او  آثــار  دارد. 
صفحه آرایــی و دیگــر پروژه هــای هنــری اســت کــه 
بــا رویکــردی خلاقانــه و نوآورانــه تولیــد می شــوند. 
شــعر،  کتاب هــای  جلــد  طراحــی  در  ادیبــی  فــرزاد 
ســبک ها و تکنیک هــای خاصــی را بــه کار می بــرد کــه 
بــه وضــوح نشــان دهنده ی ذوق هنــری و تســلط او 
بــر عناصــر طراحــی اســت. جلدهــای او معمــولاً دارای 
رنگ هــا  از  اســتفاده  و  جــذاب  ترکیب بندی هــای 
ــد  و اشــکال منحصــر بــه فــرد هســتند کــه می توانن
احساســات و مضامیــن شــعرها را بــه خوبــی منتقــل 
کننــد. ادیبــی گاه از تصاویــر انتزاعــی یــا نمادیــن 
ــد کــه بــه مخاطــب اجــازه می دهــد  اســتفاده می کن
تفســیرهای مختلفــی از متــن شــعر داشــته باشــد. 
هماهنــگ  و  متناســب  رنگ هــای  از  معمــولاً  او 
بــه  را  شــعر  حــال  و  حــس  کــه  می کنــد  اســتفاده 
تصویــر می کشــد.: ترکیب بنــدی و چیدمــان عناصــر 
بصــری در جلدهــای او به گونــه ای اســت که چشــم 
را بــه خــود جلــب کــرده و بیننــده را بــه کشــف بیشــتر 
ــد  ــن جل ــرای مت ــد. انتخــاب فونــت ب تشــویق می کن

نیــز نقــش مهمــی در جــذب مخاطــب و هماهنگــی 
بــا محتــوای شــعر دارد. فــرزاد ادیبــی طراحــی جلــد 
بســیاری از مجموعه هــای شــعر و آثــار ادبــی را بــر 
عهــده داشــته اســت. طراحی هــای او بــه مضامین و 
احساســات شــعرها بــه خوبــی وابســته اســت و این 
امــر باعــث می شــود تــا جلــد کتــاب خــود به عنــوان 

یــک اثــر هنــری مســتقل نیــز ارزشــمند باشــد. 
فــرزاد ادیبــی  را از فعالیت هایــش در مجلــۀ شــعر و 
مجلــۀ ادبیــات و فلســفه می شناســم. این دوســتی 
همــواره  اســت.  یافتــه  دوام  سی ســال  اکنــون 
ــه  ــت ک ــی اس ــرده ام. گفتن ــال ک ــش را دنب ــار زیبای آث
روی جلــد کتــاب »ســبزهاقرمزها«  مجموعــۀ شــعر 
مــن اثــر ایشــان اســت. اواســط آذرمــاه پاییــزی در 
کارگاه هنــری او در خیابــان ســلیمان خاطر حضــور 
یافتــم و بــا او بــه گفت وگــو نشســتم. از پذیرایــی او 

ــد:  ــت را بخوانی ــن نشس ــل ای ــگزارم. حاص سپاس

- طبق معمول گفت وگو با این جمله شروع می کنم 
 کــه خیلــی ممنونــم از وقتی که به چامــه داده اید... 
و  لطــف شــما ممنونــم  از  ادیبــی: پیــش از هرچیــز 
همینجــا دوبــاره اعتــراف کنــم کــه خــودم را شــاعر 
البتــه  و  نــدارم  شــعر  در  ادعایــی  و  نمی دانــم 
اکنــون  ادعایــی در هیــچ هنــر و فنــی نــدارم. اگرچــه  

شاعرانگی های یک طراح
زاد ادیبی|  گفت وگــوی صــادق رحمانــی با | فر
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ی طراحی اثر علی خسرو
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پیش تــر مثــل هرجــوان دیگــری در حرفــه خــودم، 
یعنــی گرافیــک ادعــا داشــتم. 

 -امــا مــن در ایــن مــورد بــا شــما موافــق نیســتم... 
ادیبــی: خــب دلیــل ایــن گفت وگــو هم همین  اســت 
کــه شــما از ســر لطــف بــا مــن در ایــن مــورد موافــق 
نیســتید و بــا اینکــه خواهــش کــردم از مــن بگذرید، 

نپذیرفتیــد... بگذریــم. در خدمتــم. 

- ممنونــم. از تولدتــان بفرماییــد. کجــا و کــی بــه 
دنیــا آمدیــد؟

ادیبــی: در اولیــن روز از آخریــن مــاه ســال ۱۳4۶ در 
ســنقر بــه جهــان اضافــه شــدم. 

-یعنــی یکــم اســفند. بفرماییــد کــه زادگاه تــان چــه 
تاثیــری بــر شــما داشــته؟

ادیبــی: تــا ۱۸ ســالگی در ســنقر بــودم. در دبســتان 
دبســتان  آن  کــردم.  شــروع  را  درس  فردوســی 
محوطــه بســیار بزرگــی بــود کــه ســاختمان مدرســه 
بــر فــراز تپــه ســاخته شــده بــود در کنــار بقعــه ای 
بــا قدمتــی ۷00 ســاله بــه نــام مالــک، کلاس هــا 
در  و  بــود  دبســتان  محیــط  بخــش  بلندتریــن  در 
مجــاورت  در  بخــش،  پایین تریــن   در  اصلــی اش 
بــالا  پلــه  صــد  حــدود  شــاید  بــود.  میــدان  یــک 

ــم کــه بــه ســاختمان مدرســه برســیم الان  می رفتی
کــه بــه آن بنــا فکــر می کنــم یــاد زیگــورات می افتــم. 
مدرســه  آن  بــاره  در  صالح عــلا  محمــد  بــا  جایــی 
خــودش  خــاص  طنــز  بــا  کــه  می کــردم  صحبــت 
می گفــت تــا ملاقــات خــدا... البتــه بعــد از انقــلاب 
دیگــر  مدرســه  چندیــن  بــه  را  بــزرگ  محوطــه  آن 
تقســیم کردنــد و آن فراخــی و گســتردگی کــه مــکان 
گــم شــده بــود در وســعت آن بــه قــول شــفیعی 
کدکنــی، از دســت رفــت. خُــب درس خوانــدن در 
چنــان فضــای باشــکوه و پــر از درختــان کاج و... کــه 
وســیع تر  امــروز  تهــران  بوســتان های  از  خیلــی  از 
آن  بــود.  الهام بخــش  دانش امــوزان  بــرای  بــود، 
بــود.  تأثیرگــذار  حتمــا  هــوا  حــال و  و  چشــم انداز 
عــلاوه بــر آن در محیــط خانــه هــم نوعــی آمــوزش 
ــه  ــی را ک ــدر رمان های ــب ها پ ــود ش ــرار ب ــی برق ضمن
ــا احســاس همــدردی  در حــال خواندنشــان بــود ب
بــا شــخصیت اصلــی بــا شــور و حــال تعریــف می کــرد 
و همــه عمیقــاً متاثــر می شــدیم از رنجــی کــه مثــلا 
فــلان آدم در فــلان کتــاب می کشــید. از گلســتان 
می خواندنــد...  برایمــان  هــم  و...  بوســتان   و 
کلاس پنجــم دبســتان بــودم کــه انقــلاب شــد و 

مــن ۱۱ ســاله بــودم. 

 - و دوران دیگــر تحصیلات تــان چگونــه گذشــت؟
ــی: ســه ســال در مدرســه راهنمایــی طالقانــی  ادیب
درس خوانــدم کــه مصــادف بــود بــا شــروع جنــگ 
ایران و عراق. و در آن دوران بیشتر از اینکه دنبال 
درس باشــم خــط می نوشــتم و نقاشــی می کــردم. 
خانــه ی قدیمــی مــا دو طبقــه بــود کــه طبقــه بــالا 
معمــولا ســاکت و آرام بــود. تابســتان کــه درســی 
ــد  ــش می آم ــنقر ک ــل س ــهری مث ــان در ش ــود و زم نب
بــرای مــن بــه تنــدی می گذشــت، حــدود ســاعت 
شــجریان  کاســت های  و  بــالا  طبقــه  می رفتــم   ۸
و  مــی دادم  گــوش  رو  و  پشــت  بارهــا  و  بارهــا  را 
خوشنویســی می کــردم کــه مــادر بــه شیشــه  اتاقــم 
مــی زد و می گفــت بیــا ناهــار و مــن تعجــب می کــردم 
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از گــذر ســریع زمــان. البتــه بعضــی از تابســتان ها 
پیش عموهایــم  و  می شــدم  تهــران  راهــی  هــم 
انجمــن  گاهــی کلاس خوشنویســی  و  می مانــدم 
دوران  در  می رفتــم.  هــم  ایــران  خوشنویســان 
راهنمایــی، معلم هایمــان می گفتنــد اگــر نمره مــان 
بــه حــد نصــاب نرســد نمی توانیــم برویــم ریاضــی-

و بدبخــت  بخوانیــم  تجربــی  علــوم  یــا  و  فیزیــک 
مــن  و  هنرســتان  برویــم  مجبوریــم  و  می شــویم 
هــم بدبخــت شــدم و رفتــم هنرســتان بازرگانــی 
شــریعتی دیپلــم بهداشــت محیــط گرفتــم. از ریاضی 
و درس هــای فیزیــک و شــیمی و... گریــزان بــودم. 
ســال ۱۳۶5 دیپلــم گرفتــم و رفتــم ســربازی چــون 
بدبخــت شــده بــودم و دانشــگاه قبــول نشــده 
بــود ۲۸  کــه جنــگ  مــا  بــودم. ســربازی در دوره 
مــاه بــود امــا اواخــر ســربازی ام بــود کــه صلــح شــد 
و مــا ۲۶ مــاه خدمــت کردیــم. چــون مــن تنهــا پســر 
زمــان،  آن  قانــون  اســاس  بــر  بــودم،  خانــواده 
نیمــی از ســربازی ام را پشــت جبهــه ســپری کــردم 
و منتقــل شــدم بــه مرکــز آمــوزش 0۱ کادر تهــران، 
چــون خوشــنویس ســتاد ارتــش بــودم جــای گــرم 
و نــرم و راحتــی داشــتم امــا مرخصــی ام کــم بــود 
کــه تصممیــم گرفتــم در جایــی خدمــت کنــم کــه 
مرخصــی بیشــتری داشــته باشــم و بتوانــم کلاس 
ــی دادم  ــت انتقال ــروم، درخواس ــی ب ــور و طراح کنک
بــرای گروهــان نگهبانــی کــه ۱۲ ســاعت آماده بــاش 
نگهبانــی  دوســاعت  بــه  دوســاعت  و  بودیــم 
می دادیــم و ۱۲ ســاعت مرخصــی داشــتیم و مــن 
بــه تاخــت خــودم را از افســریه می رســاندم بــه 
ســرکلاس  ســربازی  رخــت  بــا  و  انقــلاب  میــدان 
از خدمــت  حاضــر می شــدم. بهمــن ســال ۱۳۶۷ 
ترخیــص شــدم و بــرای کنکــور فقــط 4 مــاه فرصــت 
آموختــه   ارتــش  از  بــا برنامــه  ای کــه  داشــتم کــه 
یعنــی  ســین  برنامــه  می گفتیــم  آن  بــه  و  بــودم 
ســاعت بــرای خــودم برنامه ریــزی کــردم و روزی ۱4 
ــا رتبــه ی نخســت  ســاعت درس می خوانــدم کــه ب
ــه  ــه هم ــدم ک ــه ش ــور پذیرفت ــه در  کنک ــه س منطق

ضریب هایــم بیــن ۱ تــا ۳ بــود. 

-در گروه هنر پذیرفته شدید؟
زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  در  بلــه  ادیبــی: 
ــا  ــان م ــه در زم ــدم. البت ــول ش ــران قب ــگاه ته دانش
هنــر رشــته ای فرعــی بــود و همــه می توانســتند در 
یکــی از رشــته های اصلــی شــرکت کننــد و هنــر هــم 
شانســی شــرکت کننــد  کــه بــرای من برعکــس بود. 
انتخاب هــای اصلــی ام اول ادبیــات، دوم فلســفه 
و ســوم را یــادم رفتــه کــه می دانســتم شانســی 
آن هــا  اصــلا  چــون  نداشــتم  آن هــا  قبولــی  بــرای 
را بــرای کنکــور نخوانــده بــودم اگرچــه بــه آن هــا 
علاقــه داشــتم و مطالعاتــی ذوقی در آن ها داشــته 

کــه  هنــر  امــا  دارم  و 
زمــان  آن  کنکــور  در 
بــود  فرعــی  رشــته ای 
بــرای مــن اصلــی بــود. 

-چه رشته ای قبول شدید؟
نقاشــی  و  گرافیــک  بیــن  البتــه  گرافیــک.  ادیبــی: 
کــه خواهــرم گفــت چــون گرافیــک  بــودم  مــردد 
بــرو  کارکــرده ای  تــو  و  دارد  هــم  خوشنویســی 
گرافیــک و اگــر نخواســتی تغییــر رشــته بــده و رفتــم 

گرافیــک. 

ایــن مســیر و رشــته موافــق  بــا  -پــس خانــواده 
بودنــد... 

راســتش پــدرم بــه ظاهــر بــا انتخــاب مــن موافــق 
بــود امــا احســاس می کــردم تــه دلــش دوســت 

دارد بــه شــغل موروثــی خانــواده برگــردم. 

-چه شغلی؟
مــا  ایــن حرفــه مورثــی خانــواده  زرگــری.  ادیبــی: 
گسســت.  رشــته،  ایــن  پــدر  رفتــن  بــا  کــه  بــود 
عموهایــم همــه بــه تشــویق و حمایــت پــدرم پــی 
آن هــا  فرزنــدان  و  بودنــد  رفتــه  تحصیلات شــان 
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پــرورش  بــا فرهنــگ دیگــری  نیــز 
یافته انــد و مــن می توانســتم تنهــا 
وارث ایــن حرفــه موروثــی باشــم. 
هــم  هنــوز  بخواهیــد  را  راســتش 
طرح هــا  می خواهــد  دلــم  گاهــی 
حرفــه  ایــن  در  را  ایده هایــی  و 
اجــرا کنــم. شــاید وقتــی دیگــر... 
پــدرم اگرچــه بــزرگ خانــدان بــود 
و در ظاهــر مســتبد بــود، امــا بــه 
خانــواده  اعضــای  همــه   انتخــاب 
انتخــاب  در  می گذاشــت  احتــرام 
محــل زندگــی، همســر، شــغل و... 

-شــما را حمایــت  کردنــد در ایــن 
مســیر... 

ادیبــی: بلــه. پــدرم اولیــن معلــم 
خوشنویســی ام بودنــد و همینطور 

ادبیــات. 

خوانــده  درس  چقــدر  -ایشــان 
بودنــد؟

ادیبــی: در شــرف گرفتــن دیپلــم 
دانشســرا در کرمانشــاه بوده انــد 
کــه بــا خبــر بیمــاری و ســپس مــرگ 
پدرشــان درس را رهــا می کننــد و 
سرپرســتی  و  برمی گردنــد  ســنقر 
خانــواده را بــه عهــده می گیرنــد. 

-پس ادبیات را خوب می دانستند. 
ادیبی: بله. خیلی مطالعه 

می کردند بویژه تاریخ، رمان، 
خاطرات، سفرنامه و... 

-وشعر؟
از غزلیــات  ادیبــی: وشــعر. خیلــی 
حافــظ و ســعدی راحفــظ بودنــد و 

خودشــان هم گاهی می ســرودند. 

-و شــما از چــه زمانــی بــه گرافیــک 
ــدید؟ ــد ش ــعر علاقه من و ش

را  گرافیــک  مــن  ادیبــی: 
یــک  اینکــه  تــا  نمی شــناختم 
در  را  ممیــز  مرتضــی  بــا  گفت وگــو 
مجلــه ای خوانــدم و فهمیــدم ایــن 
دوستشــان  مــن  کــه  کارهایــی 
دارم گرافیــک اســت. البتــه هنــوز 
تــا  را نمی شناســم.  هــم گرافیــک 
می خواهیــم آشــنا بشــویم جلوتــر 
نمی رســم.  او  بــه  مــن  و  مــی رود 
کودکــی  از  را  شــعر  هــم.  شــعر 
موزونــی  کلمــات  بــا  شــناختم. 
کــه پــدر بــه طنــز می گفتنــد و یــا 
مــادرم. خــودم هــم  لالایی هــای 
قبــل از مدرســه جمــلات موزونــی 
می گفتــم بی پایــه و اســاس وبــه 
آواز می خواندمشــان کــه معمــولاً 
آلودگــی صوتــی مفصلــی در خانــه 
در  بعدهــا  می انداختــم.  راه  بــه 
مدرســه چیزهایــی می نوشــتم کــه 
باشــند.  شــعر  داشــتم  دوســت 
همــان زمانــی کــه بدبخــت شــده 
بــودم و هنرســتانی شــده بــودم 
ریاضــی  بــرای  نمــره ام  چــون 
قــد  تجربــی  علــوم  و  فیــزک  و 
انشــا  در  بــار  یــک  بــود،  نــداده 
بــه  داشــتیم  معلمــی  گرفتــم.   ۲0
نــام آقــای خوشــبخت کــه ورقــه ی 
همــان  کلاس  ســر  را  انشــایم 
و  ریاضــی  بچه درس خوان هــای 
فیزیــک برایشــان خوانــده بــود و 
گفتــه بــود ایــن را فلانــی نوشــته 
ادبیاتــش  ایــن  و  خطــش  ایــن  و 

مرتضی 
ممیز یک 
ترم استاد 

صفحه ارایی ما 
بودند و ترم بعد 

طراحی نشانه 
اما من سرکلاس 

دیگرشان، 
پوستر که با سال 

پایینی های ما 
بود هم شرکت 

می کردم و 
پایان نامه ام 

نیز با او بود. 
گاهی اصلا 

راجع به درس 
حرفی نمی زدند 

وحرف های 
کلی می زدند اما 

حرف هایشان 
مصداق همان 

مثل چینی 
بود که: اگر 

می خواهید به 
کسی لطف 

کنید به او 
ماهی ندهید، 

ماهیگیری یادش 
دهید. 
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اســت و بــه حــق هــم ۲0 گرفتــه 
کــه همــان بچه هــا بیــرون برایــم 

می کردنــد.  تعریــف 

خوشــبخت  واقعــا  ایشــان  -نــام 
شــوخی  هــم  را  ایــن  یــا  بــود 

؟ می کنیــد
منصــور  آقــای  بلــه.  ادیبــی: 
خوشــبخت. دبیر ادبیاتمــان بودند 
کــه هــم در هنرســتان مــا تدریــس 
دبیرســتان  در  هــم  و  می کردنــد 
مجــاور کــه علــوم تجربــی و ریاضــی و 
فیزیــک می خواندنــد. مرد شــریف و 

بودنــد...  محترمــی 

-معلــم و یــا اســتاد دیگــری هــم 
داشــتید کــه تاثیرگــذار بــوده بــر 

شــعر شــما؟
مظفــری  اقبــال  آقــای  ادیبــی: 
واقعــا  ایشــان  کــه  بودنــد  هــم 
شــاعر و اهــل درد بودنــد امــا بــه 
چنــد  کــه  می آیــد  یــادم  ســختی 
چــون  بودنــد  معلم مــان  جلســه 
ایشــان را بــه دلیــل نوع تفکرشــان 
وارد  کــه  بعدتــر  کردنــد.  اخــراج 
بــاری  چنــد  شــدم.  دانشــگاه 
شــفیعی  اســتاد  کلاس هــای  ســر 
کدکنــی و قیصــر امین پــور شــرکت 
کــردم. در کلاس هــای اولین دوره 
شــعرجوان هــم حاضــر می شــدم 
ــه جــزو بچه هــای آن دوره  کــه البت
نبــودم. همســر خواهــرم، مهــدی 
از  خیلــی  هــم  منفــرد  فرهانــی 
کارهایــم را تصحیــح کــرده اســت. 

-و گرافیک؟
از  بیــش  گرافیــک  در  ادیبــی: 
هرکســی از مرتضــی ممیــز آموختــم. 
نیــز  دیگــرم  اســتادن  از  البتــه 
آموختــم. اســتادانی چــون محمــد 
احصایــی، محمــد حســین حلیمــی، 
قطعــا  بــرکارم  شــباهنگی  جــلال 
هــم  مــن  گذاشــته اند.  تاثیــر 
دانشــگاه،  کلاس هــای  بــا  زمــان 
هنرهــای  مبانــی  ســرکلاس های 
روییــن  هنــر  تاریــخ  و  تجســمی 
پاکبــاز هــم می رفتم. در دانشــگاه، 
اســتادان دیگــری هــم داشــتیم، 
اســتادانی چــون حســین کلاقیچــی 
محمــد  دارش،  ویکتــور  گنجینــه، 
طاهــر  جبــاری،  صداقــت  فــدوی، 
شــیخ الحکمایی، مســعود شــجاعی 
و... کــه هرکــدام در کار خودشــان 

هســتند.  و  بــوده  خبــره 

-از استاد ممیز چه آموختید؟
ادیبــی: ایشــان یــک تــرم اســتاد 
صفحه ارایــی مــا بودنــد و تــرم بعد 
طراحــی نشــانه امــا مــن ســرکلاس 
دیگرشــان، پوســتر کــه بــا ســال 
پایینی هــای مــا بــود هــم شــرکت 
می کــردم و پایان نامــه ام نیــز بــا او 
بــود. گاهــی اصــلا راجــع بــه درس 
وحرف هــای  نمی زدنــد  حرفــی 
کلــی می زدنــد امــا حرف هایشــان 
مصــداق همــان مثــل چینــی بــود 
کســی  بــه  می خواهیــد  اگــر  کــه: 
ــد،  ــد بــه او ماهــی ندهی لطــف کنی

ماهیگیــری یــادش دهیــد. 

عکس از  فخرالدین فخرالدینی
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-و آن فنون ماهیگیری در  گرافیک چه بود؟
شــاید  گرافیــک.  تــا  بــود  هنــر  در  بیشــتر  ادیبــی: 
بهتــر اســت بگویــم آن فنــون، راه و روش چگونــه 
زیســتن در ایــن اجتمــاع بــود. نوعــی روشــنفکری 
عملگرایانــه. تــلاش کــردن بــرای ارتقــاء ســطح شــعور 

و فرهنــگ و... 

ســر  از  موانــع  برداشــتن  بــه  صحبت هــا  آن  -آیــا 
راه حرفه تــان کمــک کــرد؟ اصــاً چــه موانعــی ســر 

بــود؟ راه تــان 
ادیبــی: مانــع کــه زیــاد بــوده و هســت. مثــل هــر 
شــغل دیگــری امــا کســی کــه بــا شکســت یــا فکــر 
ترســی  دیگــر  باشــد  شــده  رویین تــن  شکســت 
آموختیــم  مــا  نــدارد. 
خوردیــم  زمیــن  اگــر 
نداشــته  انتظــار 
کســی  باشــیم 
بگیــرد.  را  دســتمان 
خودمــان بایــد بلنــد شــویم ولــی دســت دیگــران را 

کنیــم...  بلندشــان  و  بگیریــم 

-و شاعران، کدام شان بر شما چنان تاثیری 
گذاشته اند که آقای ممیز گذاشته؟

نزدیــک  ارتبــاط  شــاعران  بــا  خیلــی  مــن  ادیبــی: 
شــمس  بــا  گهــگاه  دیدارهــای  در  امــا  نداشــتم 
لنگــرودی، حافــظ موســوی، شــهاب مقربیــن، قیصــر 
باقــری،  ســاعد  و  حســینی  حســن  یــا  امین پــور 
ســهیل محمــودی و... از آن هــا نکاتــی را آموختــه ام. 
و  عبدالملکیــان  گــروس  بــا  دوســتی  از  همچنیــن 
علــی عبدالهــی و شــما و... همیشــه حــظ بــرده ام و 

آموختــه ام. 

-همچنیــن مــا. اصــلا چــه عواملــی موجــب شــد کــه 
شــما بــه شــعر علاقه منــد شــوید؟

ــا  ــری ی ــی، هن ــزی، علم ــا چی ــی ب ــب هرکس ــی: خ ادیب
ورزشــی مأنــوس اســت و ذائقــه و طبعــش بــه یــک 

یــا چنــد مــورد از این هــا مایل تــر اســت. مــن هــم بــا 
ادبیــات و هنرهــای تجســمی مأنوس تــر بــودم تــا 
مثــلا شــیمی. اکنــون کــه بــه گذشــته نــگاه می کنــم 
می بینــم کــه عوامــل دیگــری غیــر از علاقــه ذاتــی 

هــم درایــن گرایــش بی تاثیــر نبوده انــد. 

-مثلا چه عواملی؟
نســیم  اســت.  خانــواده  مهم تریــن اش  ادیبــی: 
ــات در خانــواده پــدری مــن همیشــه در حــال  ادبی
وزیــدن بــوده اســت. شــاید ادبیــات ارزان تریــن 
و در دســترس ترین مــورد باشــد در مقایســه بــا 
ســاختن یــک فیلــم یــا نواختن ســازی مثــل پیانــو. 
در هرمــکان و زمانــی معمــولاً یــک تکــه کاغــذ و یــک 
قلــم پیــدا می شــود بــرای ثبــت خیــال شــاعرانه. 
از ســوی دیگــر نیــز کلیــات ســعدی و چنــد کتــاب 
مســتعمل دیگــر همیشــه در طاقچه هــا بودنــد و 
نبودنــد در کنــار قفســه کتاب هــای دیگــر. می شــد 
دراز کشــید و لــم داد در آفتــاب زمســتان های ســرد 
ســنقر و ســاعت ها حافــظ ومثنــوی و... خوانــد و یــا 
ــی اشــرف  ــز نســین، جــلال، صــادق چوبــک، عل عزی

درویشــیان و شــفیعی کدکنــی و... 

-غیر از شاعران کلاسیکی مثل حافظ، سعدی و 
مولانا کدام شاعران بر شما تاثیر داشته اند؟

از  برخــی  ازشــعر  مختلــف  دوره هــای  در  ادیبــی: 
ســهراب  شــعر  فــرم  از  بــودم.  متاثــر  شــاعران 
کلام  مضامیــن  تــا  گرفتــه  جوانــی  در  ســپهری 
و  بیــدل  معناهــای  لابیرنــت  ابوالخیــر،  ابوســعید 
ــر را از اخــوان کــه  صائــب. امــا زمانــی بیشــترین تاثی
در شــفیعی کدکنی بــه صورتــی رقیــق ادامــه یافــت 
گرفتــم. از شــاملو مثــل خیلــی از هم نســلان دیگــرم 
و بــازی  واژه هــا را در شــعر  قیصــر دوســت داشــتم. 
جســارت رضــا براهنــی را، کلام ارکاییــک علــی معلــم 
و زلالــی روح شــعر فــروغ و... همــه را می پســندم، 
امــا واقعــاً نمی دانــم کــدام شــاعر چــه مقــدار بــر مــن 
تاثیــر گذاشــته اســت. مثــل شــیوه کارم در گرافیــک 



بــرای  ویژه نامــه ای   )1404 )نــوروز  چامــه  ادبــی  مجلــۀ    37 شــمارۀ  
بــود.  خواهــد  تاجیکســتان  اهــل  گرامــی  شــاعر  خجنــدی   فرزانــه 
ایــن ویژه نامــه بــا همــکاری شــاه منصور خواجــه اف، شــاعران و نویســندگان 
گرفــت.  خواهــد  قــرار  علاقه منــدان  اختیــار  در  تاجیکســتان  کشــور 
c h a m e h m a g @  g m a i l .  c o m 
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